
١

�������� 	
 از ا�� ��ا
�ار ����

 نينـوا شـهر   برخيز و بـه «:، گفت شدهنازل امَِتاّي بنبر يونسخداوندو كلام
». است برآمده حضور من به ايشانشرارت زيرا كه ندا كن برو و بر آنبزرگ

 يافـا فـرود   و بـه  فرار كنـد   تَرْشيشبهخداوند تا از حضور برخاستاما يونس
 سـوار شـد تـا     را دادهاش كرايهپس.  بوديش تَرْشعازم كه يافتاي كشتيآمده

 بر درياباد شديديخداوند. برود تَرْشيشبهخداوند از حضور ايشانهمراه
 كـشتي   بـود كـه     نزديـك  كه در دريا پديد آمد چنان      عظيمي  تلاطم وزانيد كه 

 نمودنـد و   خود اسـتغاثه  نزد خداي هر كدام شده ترسان ملاّحان.شودشكسته
ا  .  سازند خود سبك را براي دريا ريختند تا آن بود به در كشتيرا كهاسباب امـ
و او را در ربـود  سنگيني، دراز شد و خواب فرود شده كشتيدر اندرونيونس

:گفت را ، وي نزد او آمده كشتيناخداي
؛ شـايد   خود را بخوانبرخيز و خداي؟ است شده، تو را چهاي خفته كهاي«ــ 
». نشويمخاطر آورد تا هلاكه  خدا ما را بكه

 چـه  سـبب  بلا به اين كه تا بدانيم بيندازيمبياييد قرعه«:  يكديگر گفتندو به
» ؟ است بر ما وارد شدهكس
مـا را  «:  او را گفتنـد پـس  . درآمـد  يونس نام بهد، قرعه انداختن قرعه چونپس

 و از  تو چيـست ؟ شغلشده بر ما عارض كس چه سبب بلا به اين كه دهاطلاّع
»؟ هستي قوم و از چه است كدام و وطنتايكجا آمده
دريـا   كهن آسما خداي و از يهوه هستم عبرانيمن«:  داد كه را جواباو ايشان

» .باشم مي ترسان است را آفريدهو خشكي
» ؟اي كردهچه«: شدند و او را گفتند ترسان سخت مردمان آنپس

كـه  چـون  اسـت فـرار كـرده  خداوند از حضوردانستند كه مي ايشانزيرا كه
. بود داده را اطلاّعايشان

»  شود؟ ما ساكـنيا براي تا در كنيمبا تو چه«: را گفتنداو
.  افزودهميزيرا دريا در تلاطم
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 شـما سـاكن  بـراي  دريا بيندازيد و دريـا ، بهمرا برداشتـه«:  گفت ايشـاناو به
وارد آمـده  بـر شـما   مـن  سـبب  به عظيم تلاطم ايندانمخواهد شد، زيـرا مي

».است
برسانند اما نتوانـستند زيـرا    خشكيرا به نمودند تا كشتي سعي مردماناما آن

،  دعـا كـرده   نزد يهـوه پس. نمودمي تلاطم و زياده زياده ضد ايشان دريا بهكه
 و خـون  نـشويم  هـلاك  شـخص  ايـن خـاطر جـان  بهخداوند ايآه«: گفتند

» .كني ميخواهي ميهر چهخداوند را بر ما مگذار زيرا تو ايگناهبي
 و آن شـد  آرامختنـد و دريـا از تلاطمـش   اندا، در دريـا  را برداشـته  يونسپس

هـا گذرانيدنـد و   قربـاني خداوند شدند و براي ترسانسختخداوند ازمردمان
. نمودندنذرها

 روز و سـه  سهبردْ و يونس را فرو يونس پيدا كرد كه بزرگيماهيخداونداما
 . ماند ماهي شكم درشب
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 خـود در تنگي«: گفت خداي خود دعا نمود و نزد يهوه ماهي از شكمو يونسُ
 و آواز مـرا      نمودم  تضرّع هاويهاز شكم .  فرمود  و مرا مستجاب   را خواندم خداوند
.  نمـود هها مرا احاط و سيلانداختي درياها در دل ژرفي مرا بهزيرا كه.شنيدي
 تـو   چـشم  از پـيش  گفـتم و مـن  گذشـت  تو بر منهايها و موجخيزابجميع

 جـان هـا مـرا تـا بـه    آب. ديد تو را باز خواهم قدُس هيكلليكن.  شدمانداخته
 بنيـان به.  شد پيچيدهسر من دريا به و علف دور مرا گرفت نمود و لجهاحاطه

 يهوهاما تو اي.  ابد مرا در گرفتبه خود تا بندهاي بهمين و زها فرود رفتمكوه
 شـد، تـاب  بـي  در انـدرونم  من جانچون. برآوردي مرا از حفره حياتخدايم
 كـه آنـاني . ت رسيدا قدُس هيكل نزد تو بهمن و دعايياد آوردمه را بخداوند
اما مـن . نمايند مي را ترك خويشهايدارند، احسانمي را منظور دروغاباطيل

 وفـا خـواهم   نـذر كـردم   آنچه و به گذرانيد خواهمتو قرباني آواز تشكّر برايبه
» .استخداوند از آننجات. نمود
. كرد قيّبر خشكي را را امر فرمود و يونسماهيخداوندپس
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 نينـوا شـهر   برخيز و به«: ، گفت شدهنازل بر يونسُبار دومخداوند كلامپس

». ندا كن ايشان به گفتتو خواهم به من را كه وعظ برو و آنبزرگ
 نينوا بسيار بـزرگ . نينوا رفتبهخداوند فرمان برحسب برخاسته يونسُگاهآن
 بـه ، شهر شده روز داخل يك مسافت بهو يونسداشت روز  سهكه مسافتبود

:فت نمود و گ شروعندا كردن
. خواهد شد روز نينوا سرنگونبعد از چهلــ 

 پـلاس  تا كوچك از بزرگ را ندا كردهآوردند و روزه خدا ايمان نينوا بهمردمان
.پوشيدند

 خود را  رداي خود برخاسته، از كرسيت ياف امر اطلاّع نينوا از اينپادشاهچون
 دادند تا فرمان و اكابرشپادشاه.، بر خاكستر نشست پوشيدهپلاسبركند و از

 و  و گـاوان    و بهـايم   مردمـان  «، گفتنـد كـه    امر فرمـوده  در نينوا ندا در دادند و     
 ـ و بهـايم و مردمان ننوشند نخورند و نچرند و آب چيزيگوسفندان  پـلاس ه ب

 بـد خـود و از      از راه   نماينـد و هـركس      استغاثه  شوند و نزد خدا بشدت     پوشيده
،  شايد خدا برگشته بداند كهكيست.  نمايد بازگشت او است در دستكهظلمي

»؟ نشويم نمايد تا هلاكخود رجوع خشمشود و از حدتپشيمان
 نمودنـد، آن  خـود بازگـشت   زشت از راه را ديد كهايشان خدا اعمال چونپس
ه  را ب ـ گرديـد و آن  برساند پشيمان ايشان به بود كهگفته كه خدا از بلاييگاه

. نياوردعمل
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خداوند و نزدشد افروخته ناپسند آمد و غيظش غايت را به امر يونسُاما اين

 در  كـه ، حينـي  نبـود  مـن  سـخن آيا ايـن ،اوندخد ايآه«: ، گفتدعا نموده
 زيـرا   نمـودم  مبادرت تَرشيش بهكردن فرار به سبب و از اين خود بودمولايت

 و از  هـستي  و كثير احـسان دير غضب و و رحيم كريم تو خداي كهدانستممي
 بگيـر زيـرا كـه    را از مـن جـانم دخداون، اي حالپس؟شوي ميبلا پشيمان

».بهتر است من براي ماندن از زندهمردن
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»؟ شوي خشمناك كه استآيا صواب«: گفتخداوند
بـاني جا سايه و در آن شهر نشست شرقيطرفه ، ب رفته  از شهر بيرون   يونسُو

.  خواهـد شـد   واقـع  تا ببيند بر شهر چه نشستاش زير سايهخود ساختهبراي
ونسُ  را بـالاي  رويانيد و آنخدا كدويييهوه و داد تـا بـر سـر وي     يـ  سـايه  نمـ

ا  .  شـد   شادمان نهايت از كدو بي    دهد و يونسُ    آسايش او را از حزنش   ،افكنده امـ
 كـدو را زد و   پيـدا كـرد كـه    فجر خـدا كِرمْـي      طلوع  روز در وقت    آن فردايدر

ونسُ  وزانيد و آفتاب گرم خدا باد شرقي   برآمد    آفتاب  چون . شد خشك  بر سر يـ
:  بميـرد و گفـت   نمـود كـه   خـود مـسألت  ، براي شدهتاب بي كه حديبهتابيد

». بهتر است من براي ماندنزنده ازمردن«
» ؟ شوي كدو غضبناك جهت به كهاستآيا صواب«:  داد جواب يونسُخدا به
» . شومغضبناك مرگ تا به كه استابصو«: او گفت
 را  و آن نكشيديزحمت آن براي كه كدو بسوخت تو برايدل«: گفتخداوند

 مـن  آيا دل.گرديد ضايع شب بوجود آمد و در يك شب در يك كهنمو ندادي
زار كـس  ه ـو بيـست  بيشتر از صد در آن نسوزد كه نينوا شهر بزرگ جهتبه

»؟ بسياربهايم نتوانند داد و نيز تشخيص و چپ راست در ميانباشند كهمي


